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 هر کسـی کـو دور مانـد از اصـل خـویش      ...
  

ــد  ــویش  بازجویــ ــل خــ ــار وصــ  روزگــ
 

در فقدان چیزهـایی از قبیـل   ، نویسنده است یا غم غربت همان حس دلتنگی شاعر یا» نوستالژي«

. که در موقعیت کنونی براي او دور از دسترس اسـت .. .میل حب الوطنی و، دوري از سرزمین مادري

تغییر و تحول اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی در برانگیختن این حس غریب غربت بسـیار مـوثر   

از اصـل کـه نیسـتان    نی جدایی ، ن به غم غربتتواعرفان تماما نوستالژي است براي نمونه می. است

در آثـار شـاعر صـاحب سـبک و عـارفی      .. .سیر و سفر روح و نیز به تنگناي جسم و، شودنامیده می

  . اشاره نمود ، اي داده استویژهة که به این حس زیبا جلو، همچون مولانا

وصـا در اشـعار و   مخص، یکی ازمواردي که به دنبال غم غربـت و دوري درآثـار سـنتی ومعاصـر    

گردد میل به تجدید وضـعیت و شـوق وصـال و    احساس می، هاي گرانقدر مولانا جلال الدیننوشته

-ومیانجی ها شیوه، در این مقاله با پژوهش در شش دفتر مثنوي معنوي مولانا. بازگشت به اصل است

  .طلب و جستجو مورد بررسی قرار گرفته است، آرزو، هاي علاقمندي

  : ها کلید واژه

  .شوق بازگشت، غم غربت، مثنوي، مولانا، نوستالژي
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  پیشگفتار

یـا غـم غربـت وآنگهـی     » نوسـتالژي «یکی از اصطلاحات روانشناسی که وارد حوزه ادبیات شده

هاي هنـر و  عرصهنوستالژي با اینکه تقریبا به تازگی در . اشتیاق مفرط براي بازگشت به گذشته است

فرهنـگ  «ایـن واژه در  . کند اما به هـیچ وجـه نـو ظهـور و نوپـا نیسـت      علوم مختلف خودنمایی می

به معنی احساس رنج و حسرت نسبت به آن چیزي اسـت کـه گذشـته و از دسـت رفتـه      » آکسفورد

 )Hornboy ،340: 20030.(است

بنابراین هر کـس  ، راضی نبودهو احوال روزگار خود ، به طور کلی آدمی هیچگاه از وضع موجود

میل به تجدید وضعیت موجـود داشـته اسـت    ، ها قرین بوده است ودرقبال آنبه نوعی با این دلتنگی

احساس خوب رسیدن و به دست آوردن را دوسـت دارد مخصوصـا بـه    ، زیرا او به عنوان یک انسان

صـلی روح انسـانی   اینکه در حیطه عرفانی این احساس خوب در جهت رسیدن بـه حـق و مـوطن ا   

  . باشد

در هفت سال کودکی به راستی . همه ما آدمیانروزي روزگاري ناي هفت بند چوپان طبیعت بوده ایم«

سالهاي خردي به حقیقت  ... همهوجودمان اصل جوي است و وصل اصل خویش را طلبکار است

ا را برتافته به هدامن جان همه بچه، این میل به رجعت به اصل. هاي همزیستی با خدا است سال

  ».هستند بازگشت به نیستان ازلۀ تفشی، چونان نی، طوریکه

  
ــر و زرده  - ــن لاغــــــ ــن مــــــ   تــــــ
  

ــردرده   ــنگم پــــــــــــ   دل تــــــــــــ
 

ــتون   - ــه نیســـ ــو یـــ ــه روز از تـــ   یـــ
 

ــون   ــه مردچوپــــــ ــو کندیــــــ   منــــــ
 

ــتاخ  - ــدش اون آدم گســــــــ   بعــــــــ
  

ــوراخ   ــرد ســــ ــامو کــــ ــه جــــ   همــــ
  

ــی - ــونم مــــــ ــه مهربــــــ   بینینچــــــ
  

ــی   ــه اش مــ ــازم واســ ــه بــ ــونمکــ   !خــ
  

  خــــونم اونجــــاس تــــوي خاکــــه     -
  

ــه   ــه دردناکـــــــــ   !دور ازش چـــــــــ
  

ــاره   - ــکی دوبـــ ــی کاشـــ ــه کســـ   یـــ
  

  !منـــــــو تـــــــو زمـــــــین بکـــــــاره 
  

  )125: 1380،پنج مقاله در باره کودکان، ستارهۀ بازي با تیل، سرّامی(
  

  : مولانا در ابیات
  
  آتش است این بانـگ نـاي و نیسـت بـاد     -
  
  

ــدارد    ــش ن ــن آت ــه ای ــر ک ــد ، ه ــت بای   نیس
 

ــی      آتــش عشــق اســت کانــدر نــی فتــاد      - ــدر م ــت کان ــق اس ــش عش ــادجوش   فت
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  )1371:9، 1د ، استعلامی، مولوي(   

  

ي آن حاصل نفس نی زن اسـت  دانیم که بانگ نی و نغمهبینیمو میهمه می: خواهد بگوید کهمی

عشـق  کنـد از  نـی تابعیـت مـی   ۀ پس باید بدانیم که این در ظاهر امر است حقیقت آن است که نغم ـ

مولانا در حقیقت تمام دنیارا . نی که این خود تابعاحوال نوازنده استة اندرونی و حال روحی نوازند

  . دارند، باشدکند که همگی میل به بازگشت به نایی که خداوند میبه همین نی تشبیه می

د به طور کلی باید گفت که این اندیشه مولاناست که این میل کلـی در تمـام ذرات جهـان وجـو    

  . اضداد که میل به رجعت و بازگشت دارندۀ دارد مانند هر ذره که متمایل به آفتاب است حتی هم
  
ــراق    - ــد ت ــکنی گوی ــون بش ــوب را چ   چ
  

  ایــــن تــــراق از چیســــت از درد فــــراق 
 

   :یا
  
  اســــتن حنانــــه از هجــــر رســــول    -
  

  زد همچـــو اربـــاب عقـــول  نالـــه مـــی  
 

  »!چــه خـواهی اي ســتون «: گفـت پیغمبـر   -
 

ــت  ــون   «: گف ــت خ ــت گش ــانم از فراق   »ج
 

  از مـــن تـــاختی، مســـندت مـــن بـــودم -
 

  بــــر ســــر منبــــر تومســــند ســــاختی؟  
 

 
  )4:48د، همان( 

 

  : گردددر اندیشه مولانا هر جزئی میل به سوي کل و اصل خود داشتهو به آن باز می
  
ــزء - ــا را رويج ــا ه ــت  ه ــل اس ــوي ک   س
 

ــت    ــل اسـ ــا روي گـ ــق بـ ــبلان را عشـ   بلـ
 

  )1:43د ،همان(  
 

است مانند نداي پروردگار به بندگان راه یافته بـراي   و گاهی این کشش و کوشش از کل به جزء 

  :خواندپس خداوند نیز ما را فرا می» انا الله وانا الیه راجعون«بازگشتن به سوي او 
  
  تا کـه از جانـب معشـوقه نباشـد کششـی      -
 

ــد    ــایی نرس ــه ج   کوشــش عاشــق بیچــاره ب
 

  )173: 1د، 1371، مولوي(  
 

و کسـی نیسـت از ایشـان    «. وان لما جمیع لدینا محضرون: 156بقره آیه ة مولانا با استناد به سور

به بازگشت مخلوقات و مخصوصا روح به سوي خداونـد  » جز آنکه همگی شان نزد ما حاضر شوند

  ...اشاره دارد

یکی سیر از ، دو نمونهاز آن .شودانجام می )اسفار اربعه(صورت چهارسیر و سفر به از دید عرفا 
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اش تفرقـه  هنگامیکه سیر از حق به خلق است همـه . حق به خلق و دیگري سیر از خلق به حق است

، پـذیرد موسیی با موسیی درجنگ شد ولی هنگامیکه این سفر از خلق به سوي حـق انجـام مـی   ، بود

موسی و فرعـون دارنـد   ، شودیشوند و تفرقه از میان برداشته ماضداد با یکدیگر متحد میۀ حتی هم

  ...آشتی
  
ــگ شــد   - ــی رنگــی اســیر رن ــه ب   چــون ک
 

ــد     ــگ شـ ــیی در جنـ ــا موسـ ــیی بـ   موسـ
 

ــتی    - ــان داش ــی ک ــی رنگیرس ــه ب ــون ب   چ
 

  موســـــی و فرعـــــون دارنـــــد آشـــــتی 
 

  )1:120د، همان(   
  

  : البته بایستی یادآور شد که سیر الی االله سیري بسیار طولانی بوده و یک گام و دوگام نیست
  
ــاط  - ــر ربـ ــه او در هـ ــلام آن کـ ــن غـ   مـ
 

ــماط    ــر سـ ــد بـ ــل ندانـ ــویش را واصـ   خـ
 

  بـــس ربـــاطی کـــه ببایـــد تـــرك کـــرد -
  

ــرد      ــک روز م ــد ی ــکن در رس ــه مس ــا ب   ت
  

  )1:155د، همان(  
 

اي کهبـازگو نمـودن آن را در اینجـا لازم    دهد به گونهکه اساس کار این مقاله را تشکیل می آنچه

  : فرمایدمیست که این بیت مولانا ، دانمو در چکیده بدان اشاره گردیدمی
  

  هــر کســی کــو دور مانــد از اصــل خــویش
 

ــویش    ــل خـ ــار وصـ ــد روزگـ ــاز جویـ   بـ
 

جـدایی از کـل و مـوطن اصـلی آرزو و امیـد وصـال       ها و فریادها به جهت مولانا بعد از آن ناله

  .پروراند و درجستجوي آن استبهدیار و یار را در سر می

  :ریشه شناسی نوستالژي - 2

) Nostos(اي فرانسوي است؛که برگرفته از دو سازه یونانی در اصل واژه) Nostalgia(نوستالژي

در بعضی از متون غم غربت عبارت . به معنی درد و رنج است) algos( و، به معنی بازگشت به وطن

گرایش مفرط و شوق به سـوي اقطـار مجهولـه یعنـی وطـن و       -2دلتنگی براي گذشته  -1: است از

پنـاه بـردن بـه دوران کـودکی و یـاد کـرد        -4بیان خاطرات همراه با افسوس و حسـرت   -3زادگاه 

یـادآوري  . ه بردن به آرمانشـهر پنا -7) باستان گرایی(آرکائیسم-6پردازي اسطوره -5حسرت آمیز آن 

هـاي نوسـتالژي   و به تبع آن درتحریک عاطفه ها در تداعی گذشته» صدا«و » بو«شود که دو عنصر می

–نشـریه علمـی   ، 157ص ، عـالی عبـاس آبـاد   ، در شـعر معاصـر   تغم غرب.(انسان بسیار موثر است

  )1387 تابستان، پژوهشیگوهرگویا
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  )30: 1406، فیروز آبادي( .الغربه و الحنین است، بالاغترا، معادل این کلمه در عربی

و حتی غریزي در میان تمامی انسانهاست و به لحاظ روانـی  ،نوستالژي احساس طبیعی و عمومی

هر گـاه فـرد در ذهـن    . خود فاصله بگیردۀ پذیرد که فرد از گذشتتقویت این حس آنگاه صورت می

، نوعی حالت غم واندوه توأم با لذتیسکرآور بشودخود به گذشته رجوع نماید و از گذشت آن دچار 

دچار نوستالژي گردیده به طوریکه در زبان فارسی از آن به غم غربت و حسرت گذشته تعبیـر شـده   

  . است
  
ــاد  - ــاد بــ ــتداران یــ ــل دوســ   روز وصــ
 

ــاد    ــاد بــ ــاران یــ ــاد آن روزگــ ــاد بــ   یــ
 

  یاد بـاد آن کـه نهانـت نظـري بـا مـا بـود        -
 

ــره      ــر چه ــو ب ــر ت ــم مه ــود رق ــدا ب ــا پی   م
 

  )1395: ج دوم، 1381و 1376، ادبی فارسیۀ فرهنگنام، انوشه(
  

  : غم غربت و شوق بازگشت در ادبیات گذشته - 3

یکـی از  . نوستالژي از روانشناسی وارد ادبیات شده است، این مقاله ذکر گردیدۀ چنانچه در مقدم

که بزرگ ترین انگیزه آن دور شدن از  هاي اصلی در ادبیاتگذشته ایران مسئله غم غربت استبن مایه

به معنی آیا نیستمو ماخوذ ،الست به فتح اول و دوم .وطن مألوف یا همان عالم ذر و الست بوده است

واذ اخذ ربک مـن بنـی آدم مـن ظهـورهم ذریـتهم واشـهدهم علـی        ":172ۀ اعراف آیة است از سور

این آیه مانند بعضـی  "مه انا کنا عن هذا غافلینانفسهم الست بربکم قالو بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیا

آیات دیگر مفید نوعی تمثیل است و خطاب الست بربکم بر اعیان ثابته یا حقایق ثابته که عارفـان آن  

نامند بوده است و غرض از آن اقرار ذریات و فرزندان آدم بر توحیـد وجودیسـت و    می را اشیاء ثابته

اما بنـدگان بـه علـت نداشـتن     . ان در روز نخست و عهد ازلصورت پیمان عهد دوستی است با ایش

حق تعالی به علت همـت عـالی   .عزمی استوار آن عهد را فراموش کردند و به غیر حق مشغول شدند

خود خواست تا بدین وسیله آن عهـد را فرایـاد آدمیـان دهـد و آن روز را کـه ارواح و اشـخاص و       

بـه   59:چاپ مصر،تفسیر سهل بن عبداالله(.دشان آوردشدند به یا می دوستان از جام محبتش سرمست

 ).بعد

مولانا معتقد است که خطاب الست خطاب عام و ازلی و ابدي است کـه همـه موجـودات از آن    

آمـدن موجـودات از عـدم    .این خطاب جاودانی همیشه بوده و همیشه خواهد بود.شوند برخوردار می

  :آورند می الم بی نشان به عالم شهادت رويبوجود تفسیر این بلی است به الست عشق که از ع
  

ــدایی کاصــل هــر بانــگ و نواســت       آن ن
  
 

ــاقی صداســت    ــن ب ــدا آنســت و ای   خــود ن
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ــت    ــد السـ ــی آیـ ــی از وي همـ ــر دمـ   هـ
 

  گردندمســــت جــــوهر و اعــــراض مــــی 
 

ــی  ــر نمـ ــی    گـ ــان ولـ ــی زیشـ ــد بلـ   آیـ
 

ــی    ــد بلـــ ــدم باشـــ ــان از عـــ   آمدنشـــ
 

  )77:نی 1دفتر (  
 

و اشیاء ثابته و موجودات در همان زمـان   .اند ایمان را در عهد الست زدهرقم رد و قبول و کفر و 

  :اند مورد عنایت و یا قهر واقع شده
  

ــا بـــت پرســـت  ــام اینجـ ــد عمـــر را نـ   بـ
 

ــامش در الســـت   ــود نـ ــومن بـ   ...لیـــک مـ
 

  )همان(  
 

عرفانی ي نوستالژي در ادب ها غربت روح یکی از بارز ترین جلوهۀ لذا باید یاد آور شد که مسئل

یاد ، روح که از وطن اصلی خود دور افتاده است در این جهان به دلیل تنگناهاي موجود .ایرانی است

ت داده است دچار دلتنگـی  دسافتد و از این که چنین عزت و آسایشی را از دوران خوش گذشته می

نمایانـده   این مسئله در اندیشه سناییو عطار و به خصوص مولوي بسـیار پررنـگ  . شودو حسرت می

  . شده است

هـاي مثنـوي و بـه صـورت تمثیـل مسـتقلی در داسـتان طـوطی و         مولوي در بسیاري از قسمت

  . را پیشنهاد کرده است» مرگ ارادي«براي رهایی از این حسرت و دلتنگی، بازرگان

عاشق تا با معشوق یگانه است چون عضـوي از اعضـاي اوسـت بـا زنـدگی او      ، به اعتقاد مولانا«

خواهد ماند اما چون از کل خود برید به زودي خواهد گندید تا کـودکیم چـون عضـوي جـدا     زنده 

شـده از  ه ناشده از صاحب خود از همه امکانات وي برخورداریم اما در بزرگسـالی بـه انـدامی کنـد    

  )5: 1380، ي ستارهبازي با تیله، سراّمی(».مانیم که رفته رفته خواهیم فرسودصاحب خودمی
  

ــیم  ــیبکی نــ ــی زرد  ســ ــرخ و نیمــ   ســ
 

ــرد    ــت کــ ــران حکایــ ــل و زعفــ   از گــ
 

  چـــون جـــدا گشـــت عاشـــق از معشـــوق
 

  بــــرد معشــــوق نــــاز و عاشــــق درد    
 

  ایـــن دو رنـــگ مخـــالف از یـــک هجـــر 
 

  ...بـــر رخ هـــر دو عشـــق پیـــدا کـــرد     
 

  )968غ، دیوان کبیر(  
 

هـا را  انسـان  هـا و فریادهـاي مـا   همـه نالـه  ، کنیم که وقتی مولانا جلال الدینحالا بهتر درك می

تـوانیم معنـاي ژرف ابیـات سـرآغاز     حالا بهتر مـی . به چه دلیل است، داندمحصول جدایی از کل می

  : مثنوي معنوي

از  /انـد از نیستان تـا مـرا ببریـده   . کندها حکایت میاز جدایی /کند بشنو از نی چون شکایت می
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هـاي  نی،اند و مـا هاي رستهدر نیستانهنوزنیآري کودکان . رادریافت کنیم...اند نفیرم مرد و زن نالیده

  !جدا ماندهاز آنجاییم

یا عطار نیشابوري اگر چه تلخی و اندوه مرگ در بغضش گلوگیر گشته است ولی با این حال در 

  : لفافه با تعابیر زیبا سعی دارد مرگرا در نظر همگان زیبا جلوه دهد
  

ــرگ اندیشــه داشــت   ــه او یکــدم زم ــر ک   ه
 

ــد    ــون توان ــت  چ ــه داش ــردن پیش ــم ک   ظل
 

  چـــون بـــر اندیشـــم ز مـــردن گـــاه گـــاه
 

ــی    ــم مـ ــر چشـ ــالمم بـ ــیاه عـ ــردد سـ   گـ
 

ــرگ   ــادي مـ ــت کزشـ ــی هسـ ــک وقتـ   لیـ
 

ــی  ــاي م ــرگ  پ ــبزي چــو ب ــر س ــوبم ز س   ک
 

ــک ــاك     مــی زان ــان پ ــر ج ــه آخ ــم ک   دان
 

ــاك    ــدان خـ ــت از زنـ ــد رسـ ــاز خواهـ   بـ
 

  )91: 1338، عطار(   
  

  : گویدیابد میمییا حکیم سنایی که همگان را در معرض مرگ 

  
  روز جوانی گذشت مـوي سیهشـد سـپید    -
 

  ســـــاختهکنراحله، پیکاجلـــــدر رســـــید 
 

  وانکـه ز تـوزاد رفـت   ، آنکه تو را زاد مـرد -
 

  نیت ازین جـز خلـه  ، نیست از این جز خیال 
 

  )592: 1364، سنایی(   
  

  : غم غربت و شوق بازگشت در ادبیات معاصر - 4

هاي سریع و حیرت آور پیشرفت،حسرت و دلتنگی در شعر معاصرهاي اصلی تنوع یکی از علت

خـواه نـاخواه   ، تمدن و صنعت است که درکنار رفاه و آسایشی که براي نوع بشر با خود همراه آورده

مقدسات و چیزهایی از این قبیل را در خـود بلعیـده واز بـین    ، عواطف گذشته، هابخشی از دلبستگی

بیشتر و بیشتر دچار وحشت کرده و باعث شده که آنـان  ، مواجهه با تمدنها را در برده است و انسان

. خویش پناه برنـد و از آن بـا حسـرت یـاد کننـد     ۀ براي غلبه بر این وحشت و تنهایی خود به گذشت

غـم  ... دومین علت مهم نوستالژي است، مهاجرت خود خواسته یا اجباري بعضی از شاعران از ایران

شاعران معاصر فرایند بسیار مهمی است کـه تبـدیل بـه بخـش بزرگـی از       غربت در شعر چند تن از

اخوان ، علاوه بر او در شعر نادرپور. منوچهر آتشی بارزترین نمونه آن است. اندیشه شاعر شده است

  . کنیمنیز غم غربت را به صورتهاي گوناگون مشاهده می... فروغ و سیاوش کسراییو، ثالث

  : منوچهر آتشی

/ واسب بور خمیده برقصـیل / و اشتیاق دیدن بزغاله/ گردم از انتهاي تلخ جهان اینک باز می..../ (

بـه جامـه چـین    .. ./زنـی جـوان  / ام را دو چندان کرده استدلهره/ و زن جوان به جامه رنگین روستا
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و برکنـاره سـیمانی   / -نـوه کـوچکم اسـت    -/ آیـد بـه اسـتقبالم مـی   / سوار بر موتور سیکلت.../ آبی

  )632-630: 1366، همان..(./ستاییرو

و معادل آنها در شعر آتشی نشان از این واقعیت » بازگشت«، »شتبرگ«بسامد بالاي واژگانی مانند

، آرزوي برگشـت بـه دامـان زنـدگی ابتـدایی     .اندیشـد می، به برگشت، دارد که شاعر در برابر مدرنیته

هـاي انسـانی و بازگشـت بـه تمـام      بازگشت به ارزش، برگشت به صفا و صمیمیت قومی و فرهنگی

  ).. .دهدآنچه هویت فردي و اجتماعی انسان را تشکیل می

  :فروغ فرخزاد

  )14: 1378، فرخزاد...(» در انبوهی از جنون و جهالت رفت، بعد از تو هرچه رفت« 

  :به توابع موجود درمیل بازگشت به اصل، نگاهی کوتاه از دیدگاه مولانا- 5
  

ــه  ــدان شــاد اســتدر بنــد خوشــمدلم ب   زن
 

ــت   ــاد اس ــتن ب ــت ! رس ــاد اس ــتگاري ب   !رس
 

ــا  ــه مــ ــدن بــ ــی از اول آمــ ــد مــ   گوینــ
 

ــت    ــزاد اســ ــتن همــ ــا گریســ   آزادي بــ
 

  )69: 1381، سرّامی(   
  

بـه  انـد،   جدایی انداخته» او«اصلا از وقتی که میان ما و . با گریستن همراه است، راستی که آزادي

ي چشم گشایی به ها در نخستین لحظه، گریستن نوزاد، گمان بی! اند چه درد بی درمانی دچارمان کرده

فریاد کنـده شـدن   ، اما هرچه هست، نه از سر آگاهی که از روي ناخودآگاهی است، جهان آب و گل

، سـراّمی .... (راهی که هفت خان در هفـت خـان اسـت   ، جزو از کل و سر آغاز راهی است درشتناك

1386 :55(  

ي هـا  هیچ جز کشیدگی و استدامت همان ضجه، آدمیان در این جهانزندگانی ما ، در نگاه عارفان

  :سایه وار با من تو است و به بیان مولانا، نخستین نوزادي نیست که از گاهواره تا گور
  
ــده    - ــرا ببریـ ــتان تـــا مـ ــز نیسـ   انـــد کـ
 

ــرد و زن نالیـــــده  ــد از نفیـــــرم مـــ   انـــ
 

  )9: 1371، 1د، استعلامی، مولوي(  
 

، گـذرد  می که هرچه از زمان ماندگاري آنها در این جهاناند  عارفان حقیقی، به این اعتبار کودکان

، عارفان بلند آوازه جهان در حقیقـت :توان گفت، با این حساب. گیرند می با عرفان فطري خود فاصله

گفتارهـا و  ، عارف در تمام پندارها .اند که به روزگاران خردي خویش رجعت کردهاند  مردان و زنانی

خواندن از دفتر اسپید دل که همان خوانـدن از  ، عرفان. گردد می کردارهاي خود به دوران کودکی باز

دفتر صوفی همان دفتـر دل و کتـاب   .روي نوشتار فطري ناخودآگاهی است که مستلزم خلاقیت است
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  )56: 1386، سرامی(دفتر صوفی همان دفتر دل کتاب امیت است .امیت است

  :دگوی می این که مولانا

  
ــوفی  ــر صـ ــت ، دفتـ ــرف نیسـ ــواد حـ   سـ

 
  جـــز دل اســـپید همچـــون بـــرف نیســـت 

 
  )208: 1371، 2د، استعلامی، مولوي(  

 

جز به میانجی بازگشت به بساطت خردسالی ، هم به خاطر آن است که رسیدن به معرفت عارفانه

است که از  همان دانش فطري، توان آن را سرمایه معرفت عرفانی قرار داد می دانشی که.میسر نیست

، سراّمی(آورد می که ما را از همان آغاز به فریاداي  دانش نهفته .اند با ما همراه کرده، همان آغاز آمدن

  )140- 142: 1394، کودکان عارفان راستین.علایی

  .در ادامه بحث شوق بازگشت باید یادآور شد که سر گردانیمیراث آبا و اجدادي ما انسانهاست

اسـتکمالی و عاشـقانه و   ، حرکتـی شـوقی  ، حرکت افلاك و اختران، الدین جلالاز دیدگاه مولانا «

محـیط و پسـین   ، حرکـت افـلاك واختـران   ، بین الاصبعین حق است نخسـتین ، تابع تقلیب دل آدمی

ۀ محتـواي دوري و تسلسـلی همـین حرکـت اسـت کـه هم ـ       .اند هستیة مرکز دایر، تقلیب دل آدمی

 از آن تبعیـت ، در سـیر وسـلوك خـویش   ، به مثابه طالبان یار، ي محصور میان محیط و مرکزها هست

  : کنند می
  

ــار   ــو پرگـ ــرگردان چـ ــتند سـ ــه هسـ   همـ
 

ــد  ــد آرنـــ ــارة پدیـــ ــود را طلبکـــ   خـــ
 

لذا در اندیشه مولانا گاهی سیر وسفر به سوي دوست دایره وار است و همه عالم به خاطر همان 

  :شأن تدویري و بازگشتی دارند، شوق
  
  ي یا باغ سیبستان تـو؟ اي عشق تو موزونتر-
 

  چرخی بزن اي ماه تو جانبخش مشتاقان تـو  
 

  ز آخر بـه اول آمـدم  ، باز آمدم، رفتم سفر -
 

  ...تو هندستان صحراي جان پیل دیداین درخواب 
 

  )67: 120غ ، 1386، توفیق سبحانی(   
  

 دوسـت گریزنـد و در   مـی  همـه از خـود  . این حرکت دوري مستلزم گریز و آویز توأمـان اسـت  

  : بر گرد او چرخان داشته است، آویزند و این آنان را مجبورانه و به اختیار می
  

  چرخ سرگردان کـه انـدر جسـت وجوسـت    
 

  حـــال او چـــون حـــال فرزنـــدان اوســـت 
 

چون دیگـر  ، به عنوان انتهاي قوس نزولی و ابتداي قوس صعودي آفرینش، در این چرخه، انسان

  :وع و بندگی و اضطرار است کهخض، ناچارشة چار، نقاط این دایره
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ــطرار  ــدگی و اضــ ــوع و بنــ   جــــز خضــ

 
  انـــدر ایـــن حضـــرت نـــدارد اعتبـــار     

 
، سراّمی(».و رقصان در کار سپاردن راه نقص تا کمالاند  آدمیان مسخر فرمان حقۀ هم، بر این بنیاد

  )199و  198: 1392، عرفان در آیینه ذهن انسان

گـردد و در چـرخ اسـت و     می چیز در گرداگرد خودشهمه . نگاه عرفان به جهان چنبرینه است

حتـی طبیعـت   .کرد نمی فهمید اتومبیل را اختراع نمی این حاصل چرخ است انسان اگر مفهوم چرخ را

  .دهد می با رنگین کمان است که خودش را نشان

اسلامی است که مولانا پـایی در   -ي تصوف و عرفان ایرانیها شاه کلید گشایش همه قفل، دایره«

در ، این سماع همان رقص دلخـواه او .مرکز و پایی در محیط آن در کار سماع سرگردان خویش است

  :میدان استۀ میان
  
  یک دست جام باده و یک دست زلـف یـار  «
 

  میـــدانم آرزوســـتۀ رقـــص چنـــین میانـــ 
 

  )1:256ج، مولوي، کلیات شمس(  
 

 اینکـه انجمـن خـویش را حلقـه    ، چرخاننـد ، بـر گـرد پیـر   ، اینکه صوفیان و از آن میـان مولـوي  

اینکـه سـماع شـان    ، گیرنـد  مـی  از دایره بهـره ، اینکه براي نگاه داشت ایقاعات خنیاهاشان، خوانند می

 اینکه راه من االله الی االله را مدور یافته و آن را قاب قوسین نزولی و صعودي شمار، چرخاچرخ است

ة انبوهی گـوي در چنبـر  ، اینکه سبحه شان ،اینکه موسیقی خانقاهیان دوري و تسلسلی است، کنند می

احـوال  ۀ دایره گون است و سر انجام اینکه زندگانی درونی شان پیچاپیچ اسـت و همـواره در چرخ ـ  

  :ي عارفانه استها همه نمایش شأن و حیثیت دایره و تدویر در اندیشه، کنند می خویش سیر
  

ــی    ــون کس ــار ز افس ــون م ــی چ ــیم م   پیچ
 

  چیمجعـــد یـــار پیچـــاپی  ة چـــون طـــر  
 

ــت   ــاپیچ اس ــه پیچ ــن چ ــدانم ای ــه ن   واالله ک
 

ــن  ــی ای ــیچم  م ــیچم ه ــه چــون نپ ــم ک   ».دان
 

  )249و  248: 1392، عرفان در آیینه ذهن انسان، سرّامی(
  

بار دیگر به سـوي همـان   )قوس نزولی(آغاز شده و تنزل یافتهاي  هستی که از نقطه، بر این اساس

  ):قوس صعودي(کند می نقطه صعود
  

ــا را  ــت  جزوهـ ــل اسـ ــوي کـ ــا سـ   رویهـ
 

ــق در روي گـــل اســـت   ــبلان را عشـ   ...بلـ
 

ــا  ــه دریــ ــا بــ ــه از دریــ ــی آنچــ   رود مــ
  

  رود مـــــی از همانجـــــا کامـــــد آنجـــــا 
  

  )767و  763: 1د، مولوي(  
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***  
 

   

  رسد از چپ و راست می هرنفَس آواز عشق
 

  عـزم تماشـا کراسـت؟   ، رویـم  ما به فلک می 
  

  ایـم  بـوده یـار ملـَک   ، ایـم  ما بـه فلـک بـوده   
 

  باز همانجا رویم جمله کـه آن شـهر ماسـت    
  

***    

  تـریم  وز ملـک افـزون  ، خود ز فلک برتـریم 
 

  زین دو چرا نگـذریم؟ منـزل مـا کبریاسـت     
  

  )589: 1ج، 1386، 1401غزل ، دیوان کبیر، توفیق سبحانی(
  

و انـد   پیونـد خـورده  جهانی است که یکا یک اجزایش در ارتباط نامنتهی با یکدیگر ، جهان مولانا

بر این اساس . به سوي یگانه شدن با کل خویش در گذراند، همه با هم و با تأثیر پذیرفتن از یکدیگر

  :پردازیم می در این مقاله به توابع موجود از دیدگاه مولانا در امر شوق بازگشت به اصل

  اشتیاق -1- 5

  اشتیاق به میانجی درد فراق-1-1- 5
  
ــنو - ــک ، بش ــون ش ــی چ ــی ایتاز ن ــد م   کن
 

ــدایی  ــا ازجــ ــت هــ ــی حکایــ ــد مــ   کنــ
 

ــده   - ــرا ببریــ ــا مــ ــتان تــ ــد ازنیســ   انــ
 

ــده    ــردوزن نالیـــ ــرم مـــ ــد از نفیـــ   انـــ
 

ــراق   - ــرحه از ف ــرحه ش ــواهم ش ــینه خ   س
  

ــتیاق   ــرح درد اشـــ ــویم شـــ ــا بگـــ   تـــ
  

  )9:1د، 1371، استعلامی، مولوي(   
  

نی ونیسـتان آن را ذکـر   مولانا بعد از بیان دردجدایی از معشوق از لی وعالم غیب که به صورت 

اگر من بخواهم به عنوان یک نی درد اشتیاق وعشق ومیل خودم را بـراي رسـیدن   :گوید مینموده است

  ...به پروردگار بگویم باید با کسی سخن بگویم که دلی درد آشنا داشته باشد

درحقیقت علاقمندي به بازگشت به سوي اصل وحقیقت هستی از روي اشـتیاقی اسـت کـه بـه     

  .باشد می گیرد به شکلی که بیان آن به صورتعمومی می میانجی درد فراق صورت
  
-   ــد ــر الخــ ــا منیــ ــا روح!یــ ــا یــ   !البقــ
 

  اجتــــذب روحــــی وحــــدلی باللَقــــا    
 

  )3:177د، همان(  
 

  .جان مرابگیر و دیدار خودرابه منببخش، ایروحجاودانگی، ي نورانیها ایصاحبگونه

بخارا و از صدرجهان دورگردیده وآرزوي بازگشـت بـه    در حقیقت وکیل صدرجهان که از شهر

  .دارد می این شهر و آن یار را دارد شور و اشتیاق را به میانجی درد فراق بیان
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  :ها اشتیاق به میانجی سوزاندن همه خواست-1-2- 5
  
ــوق    - ــب وجوقج ــب طل ــان طل ــان پاک   ج
 

ــوق   ــواحی مســــت شــ ــدت از هرنــ   آیــ
 

  )4:51د، همان(  
 

آورد که به نظر عرفا آتشـی اسـت کـه     می مولانا از آن شوق واشتیاقی سخن به میان، در این بیت

کـه درآن  ، دار الملک عاشـقان اسـت  ، سوزاند ویا شوق می ها و حاجات را دردل سالک همه خواست

تختی از سیاست فراق نهاده است وتیغی از هول هجران کشیده ویک شاخ نرگس وصـال بـه دسـت    

  )196: کره الاولیاءذت، عطارنیشابوري(.هزارسربدان تیغ بردارندرجاداده و در هر نفسی 

  :ها اشتیاق به میانجی مثبت بودن منفی-1-3- 5
  
ــز  - ــه ریــ ــق خونابــ ــاد آن عاشــ   رونهــ
 

ــان  ــز  ، دل طپـ ــرم وتیـ ــارا گـ ــوي بخـ   سـ
 

ــر    - ــاوهمچون حریـ ــون پیشـ ــگ آمـ   ریـ
 

ــر    ــون آبگیـ ــیش او چـ ــون پـ   ...آب جیحـ
 

  اوگلســـــتانی نهـــــانی دیـــــده بـــــود -
  

ــارت   ــود  غـ ــده بـ ــود ببریـ ــقش زخـ   عشـ
  

  )178: 3د، 1371، استعلامی، مولوي(   
  

بـا وجـود   گریزد دوباره به عنوان یک عاشـق واقعـی    می وکیل صدر جهان که ازبیم جان از بخارا

شهري کـه یـاد و خـاطره    .نهد می به سوي شهر و دیار خود یعنی بخارا رويي بسیار ها تحمل سختی

  .آن براي مولانا نیز دردناك است

  :جزء به کلۀ تابع علاق-2- 5

افتد وروزگار وصـال خـود    می سرانجام به تکاپو، هرکسی که از اصل ومبدا خود دور افتاده باشد

شوق بازگشت و بازجستن روزگاران وصال به میانجی یا تابع جا در این. جوید تا بدان نائل شود می را

  :راین باید گفتبناب. است)پروردگار وعالم غیب(به کل) انسان(جزء ۀ علاق

، صعب و دشوار و غریب آن است که قطره باران بدون دست و پا و تنها در بیابان یا در کوهسـار 

به شوق دریا و بدون کمـک گـرفتن از سـیل و چیـزي کـه      ، در آرزوي دریا که جایگاه اصلی آنست

  .دود می کند و به سوي دریا می باعث حرکت او شود این مسیر را طی
  
  ســوي کــل اســت   هــا  جزوهــا راروي -
 

ــت    ــل اسـ ــا روي گـ ــق بـ ــبلان را عشـ   بلـ
 

  )1:43د، همان(  
 

و اقتضا دارد کهعاشق او باشـند چنـان   اند  جزوي از روح مطلق وکل هستی، بندگان هدایت پذیر
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  .که هربلبلی عاشق روي گل است

  .شوند می یعنی اجزاء به طرف کل خود جذب:الجزء یمیلُ الی الکلُ

 همه از خداییم و به سوي او باز: انَا الله وانَا الیه الرَاجعون: این آیه نیز باشد که تواند یادآور می که

  گردیم می
  
ــق    - ــد آن فریـ ــش زاده بودنـ ــم ز آتـ   هـ
 

ــق    ــد طریـ ــل باشـ ــوي کـ ــا را سـ   جزوهـ
 

  )48:همان(  
 

و از  هدرنبایسـتی نافرمـانی ک ـ   سـپس روي به نوع بشر دارد که از خاك آفریده شده اسـت   شاعر

: فرمایـد  مـی  که خداونـد  5حج آیه ية به سور 454قضاي الهی خودش را دور نگه دارد وي دربیت 

پروردگـار از مـا انتظـار    :گویـد  مـی  داشـته و توجـه  » که شما را از خاك آفریدیم«: خلقناکم من تراب

  افتادگی دارد و نباید از آن روي بگردانیم 

ماده بالاتر ۀ همین نعمت مادي از مرتب:را در نظرداردبالاتر این سیرکمالی ۀ مرحل 462وي دربیت 

تمـام  .رویـم  مـی  ما از هستی ازلی آمده ایم و باز به بـالا :دنگوی ها می نعمت .رفت و صفات آدمی شد

  . است »انا الیه راجعون«که معنیعبارتکه  گردد می باز) پروردگار(هستی به مبدأ خود 
  
  عفو خلقا ن همچو جو و همچـو سـیل  ...  -
 

  هـــم بـــدآن دریـــاي خـــود تازنـــد خیـــل 
 

ــاره  - ــن دل پـ ــا هرشـــب ازایـ ــا عفوهـ   هـ
 

  ...! چــون کبــوتر ســوي تــو آیــد شــها      
 

ــان -   ایمــــن زرجــــع ســــرنگون، پرزنــ
  

  ...کــــه انــــا الیــــه راجعــــون ، درهــــوا 
  

  )5:201د، همان(   
  

ي فـردي مـا   ها و این عواطف هرصبح ازآن عالم به هستی، عواطف ما عالم غیب استۀ سرچشم

  ....آورند می روي

: گویند می عواطف و روحیات به سوي حق پرمی کشند و امید پذیرفته شدن دارند وسپس 

  .گردیم می ما به سوي او باز

  :جمال -3- 5
  
ــب آیــد  -   چــون کــه آمــد نــام او   ، واج
 

  شــــرح کــــردن رمــــزي از انعــــام او    
 

ــس  - ــن نف ــه ، ای ــنم برتافت ــان دام ــت ج   س
 

ــت     ــه اسـ ــف یافتـ ــان یوسـ ــوي پیراهـ   بـ
 

  )1:14د، همان(   
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بطوریکه مولانا هنـوز  ... روح و روانش رابی قرار نموده و ، عشق روحانی مولانا به شمس الدین:

امیدوار است که شمس الدین را خواهد یافت و همان طور که بـوي پیـراهن یوسـف بـراي پـدرش      

بـه هیجـان آمـده و    جان مولانا هم از ایـن امیـد   ، امید دیدار یوسف را با خود به همراه دارد، یعقوب

  :درشوق بازگشت و وصال این معشوق مجازیو در نهایت آن معشوق ازلی است
  
ــقی گــرزین ســروگرزان سراســت    -   عاش
 

ــت    ــررهبر اســ ــدان ســ ــت مارابــ   عاقبــ
 

  )1:14د، همان(  
 

  :جمال و جلال حق-4- 5
  
ــف  - ــق آن ک ــاف ، ح ــاي ص ــق آن دری   ح
 

ــت    ــن گف ــت ای ــانی نیس ــه لاف، کامتح   و ن
 

  وصــــفا اســــت وخضــــوعازســــرمهر  -
 

ــوع    ــدو دارم رجـ ــه بـ ــس کـ ــق آن کـ   حـ
 

  )1:129د، همان(   
  

بـه  ، ...خـورد  مـی  مولانا بعد از اینکه از زبان مرد عربسوگند به محبت مخلـوق و رحمـت خـالق   

به حق آن کسی : گوید می ي درمورد میل بازگشت خودل خداوندصورت کلی از طریق جمال و جلا

انـا الله وانـا    156ناظر است به سوره بقره آیـه  2691اع دوم بیت که بازگشتم به سوي اوست که مصر

  ».رویم می ماهمه ازخداییم و به سوي خدا« .الیه راجعون

***  

  ):اتحاد جنسی(تابع جذب جنسیت -5- 5
  
ــار   - ــی اختیـــ ــار عقبـــ ــا را کـــ   انبیـــ
 

ــار   ــا اختیـــــ ــاهلان را کاردنیـــــ   جـــــ
 

  زآن که هرمرغی به سوي جـنس خـویش   -
 

ــی  ــس   م ــرد او در پ ــیش  پ ــیش پ ــان پ   وج
 

  کــافران چــون جــنس ســجین آمدنــد     -
 

ــد    ــین آمدنـ ــوش آیـ ــا را خـ ــجن دنیـ   سـ
 

ــنس علیـــین بدنـــد     - ــون جـ ــا چـ   انبیـ
 

  ســــوي علیــــین جــــان ودل شــــدند    
 

  )1:37د، همان(  
 

پیامبران بواسطه فطرت عالی و ملکوتی به سوي عالم ملکـوت تمایلدارنـد زیـرا هرچـه درآنجـا      

 هرچیـزي بـه اصـلش بـاز    :کل شی یرجع الـی اصـله کـه    آیه وي به مصداق.جان و دل است، هست

درحقیقت درمورد پیـامبران  .روند می بنابراین به سوي عالم ملکوت، ...ونفخت فیه من روحی. رود می

 به مسئله همجنسی توجه دارد که قبل از اینکه آنان بـه حـق تعـالی بپیوندنـد قـبلا بـه جـنس خـود        
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  )11: احادیث معنوي، فروز انفر. (روند می اصلهستیپیوندند وسپس با همجنس خود به سوي  می
  
  اصـــل ایشـــان بـــود زآتـــش ابتـــدا      -
 

  ســـوي اصـــل خـــویش رفتنـــد انتهـــا     
 

  )48: 1 د، 1371، مولوي(  
 

ــرد   - ــاه خـ ــکند شـ ــص رابشـ ــون قفـ   چـ
 

ــرد     ــویی پـ ــی سـ ــان هریکـ ــع مرغـ   جمـ
 

  شــوق ویــاد، پرگشــاید پــیش از ایــن پــر -
 

ــود   ــنس خـ ــواي جـ ــاد ، درهـ ــوي معـ   سـ
 

ــرف    از  - ــته ط ــک بس ــر ی ــود ه ــد ع   امی
  

  انـــدر ایـــن کاروانســـرااز بـــیم بـــرف     
  

  )6:113د، همان(   
  

که درقفس زندگی ایـن جهـانی بـه ناچـار     ، گوید می ها سخن ي نامتجانس انسانها مولانا از جان

جـان نیـک و   ( هـا  هنگامیکه پروردگار این قفس زندگی را بشکندهرکدام از جـان . کنند می همزیستی

 ....یی از امید بازگشت به اصل دارنـد  گشایند یعنی همه اینها بهره می اي جنس خود پردرهو) جان بد

  :به قول مولانا
  
  این عالم چون قیر است پاي همه بگرفتـه  -
 

  چــون آتــش عشــق آیــد آن قیــر همــی درد 
 

  :اضداد -6- 5
  
  چــو شــیراز بیشــه دان، صــورت از معنــی -
 

  یــــا چــــو آواز وســــخن زاندیشــــه دان 
 

  بــی صــورتی آمــد بــرون     صــورت از -
 

  ...کــــه انــــا الیــــه راجعــــون ، ازشــــدب 
 

  )1:60د، همان(   
  

ي هـا  ي لفظی و آوایـی ماننـد تـن   ها همواره این صورت .وجود پروردگار استۀ صورت ما نشان

و در حقیقـت   .)همان امـر رجعـت  (آیند و دوباره به نیستی بازمی گردند می خاکی ما از نیستی بیرون

انسان همواره  ها پس درتمام لحظه .اشاره دارد، کنند می به این مطلب که اضداد نیز یکدیگر را جذب

میـرد و بـه حـق     مـی  ي گوناگونی از امواج دریاي الهی است وهر لحظه از یک تجلـی ها مظهر جلوه

  )439: فشرح مثنوي شری، 1347، 1346، فروزانفر. (بازمی گردد تا مجلاي تجلی دگر شود
ــدا  - ــردي کدخــ ــود مــ ــی، بــ   او رازنــ
 

  ســــخت طنــــاز و پلیــــد و رهزنــــی    
 

ــه آوردي - ــردیش زن، هرچــ ــف کــ   تلــ
 

  ...مــــرد مضــــطر بــــود انــــدر تنــــزدن  
 

  این گربه خورد آن گوشـت را « :گفت زن -
  

ــت دیگــر خــر    ــر باشــد هــلا  گوش   »!، اگ
  

  آن روح چیســت؟، بــا یزیــد ار ایــن بــود -
  

  ...کیست؟این تصویر ، ور وي آن روح است 
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ــت    - ــاهم ببس ــداد را ب ــن اض ــت ای   حکم
  

  ....این گرد ران بـا گـردن اسـت   ! اي قصاب 
  

  رود آبـش بـه اصـل   ، چون شکسـتی سـر   -
  

ــل    ــد روز فصـ ــاك آیـ ــوي خـ ــاك سـ   خـ
  

  )165و5:164د، همان(   
  

ابیـات  . تمثیلی براي جسم او "گربه"تمثیلی براي روح بایزید است و  »گوشت« در این حکایات

مولانـا  . گویـد  می دنباله سخن گبري است که از مراتب ایمان وعظمت اضداد سخن، ه بعدب 3421از 

زند که در وجود هـر کـس چیـز     می گریزي به روح و جسم، بار دیگر با آوردن گرد ران و نیز گردن

  .. ..خوب با چیز بد با یکدیگر همراه است

گذارد و به هسـتی   می راواجسم ، روح، پس ازدرك حقیقت توسط انسان وبه کمک روح وجسم

پیوندد مولانا منتظر چه روزیست؟ روزي را که براي او و امثـال او شـیرین تـرین روزگـار      می مطلق

است یعنی آرمیدن روح الهی انسان در روح خداوندي و بازگشتن روح به سوي موطنی که در اصـل  

  .بهآن جا تعلق داشته است

***  

  :کند می را نیز اینگونه بیان تکمیلی اضدادمولانا نقش 
  
ــت - ــت   ، فرق ــتن اس ــر آبس ــرش اگ   از قه
 

ــت     ــتن اسـ ــل او دانسـ ــدر وصـ ــر قـ   بهـ
 

ــمال   - ــانرا فراقشگوشــ ــد جــ ــا دهــ   تــ
 

ــال     ــدر ایاموصـــ ــد قـــ ــان بدانـــ   جـــ
 

  )2:120د، همان(  
 

علاوه بر تعلق روح انسانی به هستی مطلق وبا توجه بهعبارت ایاموصال که دراین مقاله شـرح آن  

گویـد   مـی  مولانا به مسئله فراق و جدایی از معشـوق ازلـی نیـز اشـاره دارد و    :بایستی گفت داده شد

کهاگر ما بواسطه قهر خداوندي از او جدا ماندیم به خاطر این است تا اینکه مـا بـه ارزش و اهمیـت    

میل به تجدید وضعیت دارد که حس بسیار خوب نوسـتالژیکی و   شاعر.رسیدن و وصال او پی ببریم

  .اقع احساس زیبایی است که براي رسیدن به حق دارددر و

  :سیر استکمالی-7- 5
  
ــاد  - ــاقلیم جمـــــ ــدهاول بهـــــ   آمـــــ
 

ــاد    ــاتی اوفتــــ ــادي درنبــــ   ....وزجمــــ
 

  اش بــــاز از حیــــوان ســــوي انســــانی -
 

ــی  ــید مـ ــی ، کشـ ــه دانـ ــالقی کـ   اش آن خـ
 

  همچنـــین اقلـــیم تـــا اقلـــیم رفـــت     -
  

  تـــا شـــد اکنـــون عاقـــل و دانـــا و زفـــت 
  

  )538-535ص ، 2ج، شرح مثنوي شریف، فروزانفر(
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و یـک  ، از این تعبیرها اویک مفهوم معنوي و درونی دارد .ي روح استها بحث درمنازل وموطن

و از مرتبه گیاهی ، شود می شود مثلا خاك به گیاه تبدیل می تعبیر محسوس که با چشم ظاهر همدیده

محـو  و واصل به حـق  ، حلقه خاص خداانی بعد مرتبه انس...یابد می به صورتخوراك به حیوان انتقال

در هر شرایطی کـه  ، روح به مبدا هستی تعلق دارد و در این گشت و گذار. گردد می در کلیت هستی

  .کند می حکایت ها گذراند و از جدایی می دوران غربترا، باشد
  
ــین  - ــزاش اززمـ ــت اجـ ــه برنگذشـ   آن کـ
 

ــیش او معکــوس وقلماشــی اســت ایــن     ...پ
 

  دارهــــــم! حبیبــــــیلاتخــــــالفهم  -
 

  یـــــا غریبـــــا نـــــازلا فـــــی دارهـــــم 
 

ــازخوش  - ــه ودرنـــ ــیدن درشـــ   تارســـ
  

ــا  ــازخوش  ! رازیــ ــی ســ ــامرغزي مــ   بــ
  

  )4:184د، همان(   
  

را معکـوس و   مولانابه این دلیل سخنان ، اند بعضی از حاضران مجلس درزندگی مادي خود غرق

  :کند می در ادامه مولانا حس خود رااینگونه بیان. شمارند می قلماشی

  .اي اي که غریبی و درخانه شان فرود آمده، مدارا کن، اي دوست با آنها در نیفت -

 دانـد کـه از دیارآنهـا    مـی  خـود را غریبـی  ، مولانا درمیان آن ناآگاهان به صورت سیر اسـتکمالی 

آرامـش مـردان   ، رسیدن درشه به همین معنی است و ناز خوش .داردوصالو قصد سرمنزل ، گذرد می

  .حضرت حق استحق در 

  :کوشش از کل به جزءکششو–8- 5
  
ــد ســیري مــی - ــت پرســت، نمای ــن حیل   ای
 

ــت   ــان بتراســـ ــه حریصـــ   واالله از جملـــ
 

  نــیم مــن طبــل خــوار   ، مالــک ملکــم  -
 

ــازم   ــل بـ ــی طبـ ــار   مـ ــه از کنـ ــد شـ   زنـ
 

ــی  - ــداي ارجعـــ ــازمن نـــ ــل بـــ   طبـــ
  

ــدعی      ــم مـ ــه رغـ ــن بـ ــواه مـ ــق گـ   حـ
  

  )56-2:57د، همان(   
  

 گـردد و جغـدان برسـرش    مـی  که باز در میان جغدان گرفتـار در ویرانـه   در داستان باز و جغدان

  ...خواهد جاي ما را بگیرد ، میریزند کهباز می

طمـاع و  ، مـن سـلطنت فقـر دارم   : دهـد  مـی  جواب 1149و1148به سخن جغدان در ابیات ، باز

  .زگرداندزند کهمرا بهسوي خودبا می» طبل باز« شاه من یعنی پروردگار از دور، پرخور نیستم
  
  بشـــنیدم ازهـــواي تـــو آواز طبـــل بـــاز -
 

ــدم  ــت   ، بازآم ــلطانم آرزوس ــاعد س ــه س   ک
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 بـر "ارجعی الی ربک راضـیه مرضـیه   : 28والفجر آیه ية و سپس مولانا در ادامه با استناد به سور

آن ندایی اسـت  ، طبل باز من:گوید که می "گردم به سوي پروردگارم درحالیکه بسیار راضی هستم می

  :خواند می خود را با آن به بهشت خویشۀ بندگان ره یافت، ردگارکه پرو
  
  تا کـه از جانـب معشـوقه نباشـد کششـی      -
 

ــد    ــایی نرس ــه ج   کوشــش عاشــق بیچــاره ب
 

  برحمـــت ســـرزلف تـــو واثقـــم ورنـــه  -
  

  ؟کشش چونبود از آن سوچه سود کوشـیدن  
  

  )حافظ(   
  

  :دوسویگی کشش وکوشش -9- 5
  
  برلـــــب جوبـــــود دیـــــواري بلنـــــد -
 

ــردیوار  ــن، برســـــ ــدۀ تشـــــ   دردمنـــــ
 

  مــــــانعش ازآب آن دیــــــوار بــــــود -
 

ــی آب  ــود ، ازپــ ــاهی زار بــ ــو مــ   اوچــ
 

ــتی درآب  - ــداخت او خشــ ــان انــ   ناگهــ
  

  ...بانگ آب آمد بـه گوشـش چـون خطـاب     
  

  )58-2:59د، همان(   
  

و  گـردد  مـی  را جویـا اندازدو آبعلت  می از سر دیوار در جوي آب خشتاي  در این داستان تشنه

دیدار حق است زیرا بـه او وعـالم   ۀ انسان تشن. جواب تشنه به آب تمثیلی است از رابطه بنده با حق

بـراي رسـیدن بـه حقیقـت وعـالم      ، ولی زندگی مادي دیواري است بر سـر راهـاو  . غیبت تعلق دارد

کهـاز هـر دو   ، علاوهنوعی دو سویگی کشش و کوشش میان تشنه و صداي آب و جود دارد به.غیب

  .گیرد می صورت طرف

  :حب الوطن -10- 5
  
ــی گرچــه دل چــون ســنگ خــارا  - ــد م   کن
 

  کنـــد مـــی جـــان مـــن عـــزم بخـــارا    
 

ــکن یــار اســت وشــهر شــاه مــن      -   مس
 

  پـــیش عاشـــق ایـــن بـــود حـــب الـــوطن 
 

  )3:175د، همان(   
  

. وکیل صدر جهان عزم خودرا راسخ نمود به اینکه به سرزمین خویش یعنی شهر بخـارا برگـردد  

 بیـان ، خود رابه مـوطن اصـلی و یـارو معشـوق ازلـی     ۀ عشق و علاق، از این طریقمولانا در حقیقت 

  :دارد می
  
ــاك   - ــالم خ ــیم از ع ــوتم ن ــاغ ملک ــرغ ب   م
 

ــاخته   ــی س ــه روزي قفس ــد  دوس ــدنمان   از ب
 

***    
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ــوطن بگــذر ...-   مــه ایســت، از دم حــب ال
 

  جان این سوي نیسـت ، که وطن آن سو ست 
 

***  
 

  

  گــذر آن ســوي شــط ، گــروطن خــواهی -
  

ــط     ــوان غل ــم خ ــت راک ــدیث راس ــن ح   ای
 

  )4:9د، همان(   
  

  :صفات ذات حق -11- 5
  
ــود    - ــه آن موجودبـ ــو برهرچـ ــق تـ   عشـ
 

  آن زوصــــف حــــق زرانــــدود بــــود    
 

  رود مـــــی زر زروي قلـــــب درکـــــان -
 

  ....رود  مــی کــآن، ســوي آن کــان رو تــوهم 
 

  )3:32د، همان(   
  

 اسـت جاودان ة خداوندزند.کند می ما را به آن چیز راغب دل، تابش نور حق بر هرکس و هرچیز

...) مـادر ، پـدر (دست برداراند،  به صفات وذات حق »زراندود«ي موقتی که براي مدتی ها پس از زنده

 تو اگر به جـایی .گردد می باز)هستی مطلق(این جلوه هستی از روي این موجود موقت به معدن خود 

  .. . .لق بروبهسوي آن هستی مط، خواهیبروي می

  ):مراحل ابدال وتبدیل(تبدیل -12- 5
  
ــد - ــل بایــ ــتان، پیــ ــبد اوســ   تاچوخســ
 

  هندوســـــتانۀ خـــــواب بینـــــد خطـــــ 
 

  اذکــــر واالله کــــارهر اوبــــاش نیســــت -
 

ــت     ــلاش نیسـ ــر قـ ــاي هـ ــی برپـ   ارجعـ
 

ــو  - ــس مش ــو آی ــک ت ــاش ، لی ــل ب ــم پی   ه
  

  درپــــی تبــــدیل بــــاش، ورنــــه پیلــــی 
  

  )150-4:151د، همان(   
  

  کند وعالم غیب را به هندوستان  می را به پیل تشبیهخاص مولانا مردان  3069دربیت 
  
ــاب   - ــون آفتــ ــا ودل چــ ــده نابینــ   دیــ
 

ــه خــواب    ــتان ب ــده هندس ــی دی   همچــو پیل
 

  )2:102د، همان(  
 

به اعتقاد قدما فیل از حیوانات سرزمین هند است وهرانسانی کـه مبـدا هسـتی و نیسـتان وجـود      

براي اینکه سیرتو به سوي کمـال   .مثل فیلی است که هندوستان رابه خواب دیده باشدخودرا یاد کند 

  .مرتبا تبدیل شو تازمانیکه اینتبدیل تو به حق برسد، صورت بگیرد
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  ):picology(خواب-13- 5
  
  !صــــدهزاران ســــال بــــودم درمطــــار -
 

  اختیـــــــار همچـــــــو ذرات هـــــــوابی 
 

  گرفراموشم شـده اسـت آن وقـت وحـال     -
 

  هســــت درخــــواب ارتحــــالیادگــــارم  
 

ــی - ــاخ  مـ ــارمیخ چارشـ ــن چـ ــم زیـ   رهـ
  

  جهــم درمســرح جــان زیــن منــاخ     مــی 
  

  )6:18د، همان(   
  

درهسـتی ازلـی کـه متصـل بـه      ، پرواز در ماوراء این هستی مادي وصوري است، از مطارمنظور 

  .آید می شآن زمان و روزگار هنوز به یادیم مولاناهستی مطلق بود

فراموش کرده باشـم کـه بـه کجـا تعلـق داشـتم حـداقل درحالـت خـواب          اگر اینگونه باشد که 

)picology( ، باشد می منة به عالم دیگر به یاد آورندو این اشتیاق این سیر.  

  :مرگ تبدیلی -14- 5
  
ــاب   - ــد آن؟اي ذولبـ ــت بایـ ــی حجابـ   !بـ
 

  ن حجـــابآ مـــرگ را بگـــزین وبـــردر   
 

ــوري روي    - ــه در گ ــی ک ــان مرگ ــه چن   ن
 

ــه    ــدیلی کــ ــرگ تبــ ــوري رويمــ   درنــ
 

  )6:42د، همان(   
  

  .پیوندد می کند و به بقاء به حق می سالک حقیقت جو به صورت مرگ تبدیلی وجود خود را فنا

  :عدم گرایی-15- 5
  
ــدم گــردم  - ــس ع ــون ، پ ــدم چــون ارغن   ع
 

ــه   ــدم کــ ــون  :گویــ ــه راجعــ ــا الیــ   انــ
 

  )3:180د، همان(  
 

بـه سـوي پروردگـار خـود و     ، سـرانجام  خواهد بگوید که مـا  ، مینشانگر آنست کهلفظ عدم لفظ

بازگشـت بـه   ۀ ومسـئل  شـده تشبیه ، هستی مطلق به ارغنوندر واقع ، باز خواهیم گشت، زادگاه اصلی

  .شود می اصل از سوي هستی مطلق بیان

***  

  شــان وقــت صــید انــدر عــدم بــد حملــه  -
 

ــه   ــزان جملـ ــان ازعـــدم آن گـــه گریـ   ...شـ
 

ــه اي »لا«گــر انــیس -   بــه ســر!اي جــان ، ن
 

ــین   ــر؟  »لا«درکمــــ ــی منتظــــ   چرایــــ
 

  )6:70د، همان(   
  

بنـابراین روح   .روح انسان بهدنبال بازگشت به سوي اصـل هسـتی و زادگـاهواقعی خـود اسـت     
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  .انسانی به کل گرایش دارد چون هستی یک تعین است

  :گیري نتیجه- 6

دفتر مثنـوي بـه   یابیم که مولانا درتمامی آثار ارزشمند خود خصوصا شش  ازآنچه گفته شد درمی

است براي بیان معارف الهی تا اینکـه خواننـدگان آثـار او بـه شـوق خوانـدن و شـنیدن        اي  دنبالبهانه

هـا،   یکـی از اینبهانـه  . بهوادي اسرار معرفت ربـانی راه یابنـد  ، و مطالب شیرین و دلرباي او ها داستان

عشـقی کـه پایـه اصـلی     .تهاشتیاق بازگشت به سوي یار و دیاري است که روزگاري بدان تعلق داش ـ

دوري از وطـن و دوري از معشـوق   ، مسلک و طریقه عرفانی مولانا از جمله دوري از شمس تبریزي

تاپایـان   "...بشـنواز نـی  "غزلیات آتشین مولانا و مثنوي شریف از سرآغاز دفتـر اول  .باشد می... ازلی 

سرتا پا برمحور عشق واشـتیاق و  ، دفتر ششم که به داستان شاهزادگان و دزهوش ربا ختم شده است

ومسـتی  ، افتـد  مـی  فیل مولوي بیاد هندوستان، کشد می هرکجا رشته سخن باین احوال. گردد می آرزو

دیـدگاه مولانـا   ، لذا با برداشت از ایـن حـس نوسـتالژیکی    .دهد می وجنون عشق عرفانی او را دست

جستجوي بیوقفه از طریق یـک تـابع و   دارد که این گرایش و  می بیان، درباره میل به رجعت به اصل

اضـداد  ، جـزء بـه کـل   ، ي متعددي همچون درد فـر اق ها گیرد بلکه با توابع ومیانجی نمی راهصورت

 .پذیرد می انجام، که در این مقاله بدان پرداخته شد...و
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